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   *جولان گرد ميدان عشق
     ∗ جستاري در باب بازتاب عناصرحماسي درشعرسنايي

  
  دكترمحبوبه مباشري

  ) س( دانشگاه الزهراء بيات فارسيزبان و اداستاديار  
  چكيده

عرصه ادب فارسي، سنايي به عنوان مبدع اصلي تغيير سبك خراسـاني بـه عراقـي و                  در
بـالطبع  . ها شناخته شده است    از توصيف ظاهري به توصيف باطني و عرفاني پديده         گذر

. نمودن همساني و يكتايي نمادهاي عرفـاني بـا حماسـي نقـش بـسزايي دارد                سنايي در 
 شعرحماسـي را از     ،شـد  اين نوع شعر ايجـاد مـي       استحاله، دگرديسي و تصعيدي كه در     

  .بست رهاند بن
  عناصر حماسي و عرفاني و بازتـاب آنهـا در          همانندياين جستار به نماياندن وجوه      

  . پردازد شعر سنايي مي
  

   ، ادبيات عرفاني6شعر سنايي، عناصر حماسي، ادبيات فارسي قرن :  ها هكليد واژ
  

                                                 
  6/11/87:                          تاريخ پذيرش مقاله20/6/87:   تاريخ دريافت مقاله

  :ي از ديوان سنايي برگرفته از بيت* 
  مردعشق آمد بيا تا گرد او جولان كنيم    گاه رزم آمد بيا تا عزم زي ميدان كنيم 

 )212ديوان سنايي ص (                                                                 
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  پيشينه پژوهش
آثار برخـي   اي درشعر عرفاني در    هاي عرفاني و بازتاب عناصرحماسي و اسطوره       حماسه

آن ميان به چند مورد اشـاره        گرفته است كه از    از نويسندگان مورد تدقيق و بررسي قرار      
  : شود مي

هاي عرفاني   بندي حماسه از حماسه     در تقسيم  )69: 1383( انواع ادبي شميسا دركتاب   
جام اسلامي ندوشن دركتاب    . دكن  باره بيان مي   برد و توضيحات مفصلي را در اين       ام مي ن

 اسـاس   ،گويـد  هـاي پهلـواني سـخن مـي         آنجا كه در باب حماسه     )299: 1370( بين جهان
دانـد كـه بـراي تـشكيل         گيري حماسه را شرح دلاوريهاي قهرمانان يك ملت مـي          شكل

  .اند  خونريزيها بودهقوميت و مليت خويش ناگزير به نبردها و
 بازتـاب عناصرحماسـي در    رحمان مشتاق مهر نيز درمقاله خـويش تحـت عنـوان            

كنـد و آن را از       اي مولانـا اشـاره مـي      هغزل عناصرحماسي در فراواني   به   غزليات شمس 
 .)163ــ   186  :1386(داند   مهمترين عوامل تشخص غزلهاي وي نسبت به ديگر شاعران مي         

 ساختارحماسه در ادب صوفيانه و برخـورداري     حماسه، اسطوره   يا،ؤركتاب   كزازي در 
  .)195: 1372(داند  گسترده مي هاي حماسي را آشكار و هاي درويشي از درونمايه سروده

 يكـي  )119ــ  145: 1385( »سنايي و سنت غزل عرفاني   «مقاله   آن زرقاني در   علاوه بر 
اي و پوشـاندن     صر اسطوره از وجوه تشخص غزل عرفاني سنايي را در تغيير ماهيت عنا          

  . داند جامه عرفاني بر تن آن مي
 ـآكتاب   حسينعلي قبادي در   ضـمن شـرح مـستوفي و       . )366ــ   378: 1386( ينـه يآ يني

 بزرگ ادب پارسي و ازجمله  اعرانآثار ش  باب نمادهاي حماسي و عرفاني در      جامعي در 
سي و عرفاني آثار     را به بررسي نمادهاي مشترك حما      اي  جداگانه فصل مستقل و     ،سنايي

   )292: 1381(سنايي و شاهنامه اختصاص داده است 
 بـا  )291ــ  327: 1381( قلمرو ادبيات حماسـي  دركتـاب   چنين حسين رزمجو در  هم

 با دلاوري و پهلواني با خوارق        همراه توجه به معناي حماسه كه به طوركلي رخدادهاي       
 شـجاعتها و كارهـاي عظيمـي     حماسه عرفـاني را نمـوداري از  ،شود عادات را شامل مي   

كـه  دهنـد     انجـام مـي   بـا نفـس امـاره خـود          پيكـار  كه پويندگان وادي كمال در    داند    مي
اي ازمـشتركات فكـري و       پـاره : گويد اين باره چنين مي    دشمنترين دشمن آنهاست و در    

هاي ملي ايران و متـون عرفـاني        مضامين و نمادهاي همساني در قلمرو حماسه        اعتقادي،
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 خداپرستي، دينداري، رفعـت مقـام انـسان، شـيطان سـتيزي و      ؛ نظير ؛ود دارد فارسي وج 
كشي، بشردوستي، نكوهش علائق دنيوي، جبرگرايـي، داد بـودن مـرگ اعتقـاد بـه                 نفس

رستاخيز، كيفرالهي، ارزشمندي فتوت و مردانگي، باور داشـت قـدرتهاي فـوق طبيعـي،      
و گرايش بـه    .... ي، ديو، شيطان  وجود جام جم، سروش، سيمرغ،  فره ايزدي، عنايت اله         

 سـياوش و كيخـسرو       ترك دنيا و عرفان كه در بعضي از پهلوانان شاهنامه، ماننـد ايـرج،             
   .شود ديده مي

ـ 20: 1/1381(... اي تحت عنوان حماسه عرفاني     مقاله آن حسينعلي قبادي در    علاوه بر 
 بـه آبـشخورها،       توجـه   ،نامـد  نمـا مـي     اگرچه نفس اين تركيب را به ظـاهر متنـاقض          )1

هــا را دلايــل   تــصويرآفرينيها از آرمانهــاي بلنــد انــساني، پيامهــا و بنمايــه ،نمادســازيها
متون عرفاني  اي را در وي حضور نمادهاي اسطوره. داند  حماسه و عرفان مي    يهمسانيها

آورد و در فصلي    ترين نشان همگرايي متون حماسي و عرفاني به شمار مي          فارسي، عظيم 
هاي گوناگون تناسب و همساني متون حماسي را با متـون عرفـاني توضـيح                 جنبه ،مشبع
هاي اسـاطيري، ملـي فلـسفي و مـذهبي           او حماسه عرفاني را بازآفريني حماسه     . دهد مي
  . انفس مبدل شده است آن به رزم درون و داند كه رزم آفاقي در مي

آن در  حماسـه عرفـاني و تجلـي        مقالـه    پـور در   حـسين   شـادروان علـي    سرانجام
گانه حماسـه    حماسه عرفاني را نوع چهارم انواع سه)35 ـ  52  :1/1381( نامه مولانا شمس

گونه ازحماسـه را      اين برجستة كه درقرن پنجم به بعد سروده شده است و تجلي            داند مي
وي . دانـد  غزليات و مثنويهاي عارفانه و قلندرانه سنايي، عطـار و بـويژه مولانـا مـي                در

 دانـد كـه نـه صـرفاً        مي اي منجر  ماسه و عرفان را به ظهور و زايش پديده        امتزاج ميان ح  
، عرفان، بلكه مولودي است كه ويژگيهاي هـردو را توأمـان            حماسه است و نه اختصاصاً    

 ، حماسـه و عرفـان     ي سپس با ذكر شواهدي از ديوان شمس با ذكر همـسانيها           .داراست
 نيروهاي خير و شر و حالت مفاخره        هاي اشعار حماسي، ستيز ميان     چون غلوها و مبالغه   

، غزليـات مولانـا را بزرگتـرين حماسـه عرفـاني جهـان               آميز بـه نقـل از دكترمرتـضوي       
قصايد  البته وي نخستين تجلي اين دگرديسي و دگرساني روح حماسي را در           . خواند مي

  . داند گر مي و غزليات قلندرنامه سنايي جلوه
: 1386( غزليات شـمس   صي مولا نا در   بررسي و تحليل سبك شخ    كتاب   هم او در  

هـم   مولانـا بـا كنـار   : گويـد   ضمن اختصاص فصلي به نام عرفان حماسـي مـي  )23    ـ33
اي و شيرخدا، حيدر كرار، قهرمان حماسـه دينـي،       نشاندن رستم، پهلوان حماسه اسطوره    
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مولانا قهرمان حماسه عرفاني خـويش       .آورد قهرمان حماسه عرفاني خود را به وجود مي       
هـاي غـزل او    وي معتقد است نگرش و بينش حماسي مولانا باعث شده كـه واژه          .است

ه حماسـه   صازديدگاه مولانا عشق بزرگترين پهلوان عر     . پوشدبكسوتي رزمي و حماسي     
تـرين مـصافها نيـز بـين ايـن دو             و بزرگترين رقيـب او عقـل اسـت و خـونين            ،عرفاني
  . پيروزي با عشق است،گيرد كه سرانجام درمي
  .ات درمقدمه اين پژوهش به طورمختصر و مجمل ذكر شده است يين نظرا

  مقدمه
مضامين و نمادهـاي     از آنجا كه ميان حماسه ملي ايران و متون عرفاني فارسي، علاوه بر            

كشي، جبرگرايي، اعتقـاد     ستيزي و نفس   همسان، مشتركات اعتقادي و فكري نظير شيطان      
مردانگـي، باورداشـت قـدرتهاي فـوق طبيعـي،        به رستاخيز، داد بودن مرگ، ارزشمندي       

رو زمينـه بـراي يـافتن     وجـود دارد از ايـن  ... سروش، سيمرغ و گرايش به تـرك دنيـا و     
 ميان اين دو در عرصه شعرفارسي بسيار زياد است تا آنجا كه مي توان به نـوع            همانندي

ت و   عـارف از تمـامي امكانـا       اعرانش ـ.  قائل شـد   حماسه عرفاني ادبي خاص با عنوان     
عناصر و تصاوير و نمادهاي حماسي براي بيان رموز عرفان بهره گرفتـه و گـاه خـود از     

اي از عرفان در ادبيات ما شكل        هرحال جلوه ه  ب. اند  آفريدهاي   اين تصاوير، نمادهاي تازه   
آرزوي جـاودانگي   قهرمان حماسه عرفاني، همـان پهلـواني اسـت كـه در    . حماسي دارد 

نهد تا با پيوستن به خداي جاودانه، خود را از طريـق   طر مي پس قدم درراهي پرخ    ؛است
اين راه ناگزير از ستيز با دشمن قهاري است كـه ديـو يـا                در. فناء في االله جاودانه سازد    

گيرد كه در اين جنگ، سخن از        ميان ايشان جنگي دراز آهنگ درمي     . است) نفس(اژدها  
قهرمـان  . ديگرتـصاويرحماسي اسـت   هاي خونين، نهنگ لا، زنجيرجنون، چاه تن و          نعره

. گـذارد  و سلوك را پشت سـرمي      ، هفتخوان، هفت مرحله سير     آميز طي سفرهاي مخاطره  
كنـد كـه همـان دخالـت نيروهـاي       اين مسير، پيري خضروار سـالك را هـدايت مـي           در

گاه پيرزن عجوزه دنيا خود را به جادويي به شكل زن زيبـا             . حماسه است  متافيزيكي در 
حماسه عرفاني آوردگاه بيروني به آوردگـاه        در. ورد تا قهرمان را فريب دهد     آ روي درمي 

شود و قهرمـان ايـن آوردگـاه انـسان كامـل             درون انسان و پيكار با نفس اماره تبديل مي        
 گونه كه پيشترگفته شد،     علاوه بر اين، همان   . قهرمان حماسه است  رستم  است كه معادل    

  هفت شهروادي يا  در حماسه ملي ايران معادل هفت پرمخاطره رستم واسفنديار خوان هفت



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

                                                                                  جولان گرد ميدان عشق

  

125

  .عشق عطار و هفت مرحله سلوك عارف است
دهنـده   هـاي حماسـي ملـي راهنمـا و نجـات           اسطوره  كه در  ،اي مرغ افسانه    ،سيمرغ

هدايتگر و گاه رمزي از انـسان كامـل يـا مظهـري از ذات                 معادل با خضر   ،قهرمان است 
  . است تعالي باري

اي از نوركه گرداگرد پادشاهان دادگر حماسي وجود داشـته معـادل             لهها  ،فره ايزدي 
  .القدس و موهبت الهي است فيض روح

  در سـنايي حماسه، معادل شيطان و نفس اماره انسان است كـه             در ديو يا ديو سپيد   
ماجراي رستم و ديوسفيد،  تصوير غلبه سالك عارف را بـر نفـس امـاره بخـوبي نـشان       

  . دهد مي
 ديو سـفيد  ي كه رستم كرد با      آن سيه كار  

  

 خطبه ديوان ديگر بود و نقـش كيميـا         
  

  :و يا 
 ديو سپيد چون ولايتها گرفت اندر تنـت       

  

  راهي گر او را ضربت رستم زنـي        رستم  
  

توانـد نمـادي باشـد از        ديگر قابـل تأويـل اسـت و مـي          ديدگاهيسپيدي ديو هم از     
  . شوند گر مي سوتي زيبا جلوه دنيوي و مظاهر فريبنده دنيا كه در كوابستگيهاي

 شـايد نخـستين كـسي       ،هرحال سنايي، كه انس و الفت خاصي با شاهنامه داشـته          ه  ب
 است كه اين مضامين و تصاوير عرفاني را در عرصه شعرخويش وارد سـاخت و خـود                 

  . به عنوان الگويي، سرمشق شاعران عارف بعد ازخويش چون مولانا قرار گرفت
بويژه رابطه عاشـق و معـشوق معنـوي و الهـي بـا عاشـق و                 سنايي مضامين عرفاني    

از آنجا كه ميان اين     . ساخت غزل و شعر خويش وارد كرد       معشوق زميني و مادي را در     
كيفيـت وصـال نيـز تفاوتهـا بـسيار           دراست   تفاوت ماهوي    ،ساحت معنوي و مادي    دو

ن بـه او،    و حماسه عرفاني خداست كه لازمه رسـيد       ) معشوق(قهرمان اصلي غزل    . است
شود و ستيز با ديو  نتيجه مبازه با نفس ـ ديو درون ـ حاصل مي   فناي خويش است و در

طلبد كه بـه   درون، پيكارها و مجاهدات و گذر از مراحل و مخاطرات ـ مقامات ـ را مي  
  .شباهت نيست مراحل حماسي بي

اصـحاب او  اگرچه شعرصوفيانه فارسي مقارن اوايل قرن پنجم با ابوسعيد ابوالخير و     
 اصطلاحات و مضامين عرفـاني در شـعر         فراوانيخراسان انتشار تمام يافت به سبب        در

  چنانكه ذبـيح االله صـفا در  ؛دانند فارسي مي اي در شعر سنايي، وي را آغازگر چنين شيوه   
  :كند به اين نكته اشاره ميتاريخ ادبيات 
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جمله گويندگاني اسـت   ترديد يكي از بزرگترين شاعران زبان فارسي و از        سنايي بي «
ثر بـوده و آثـار او منـشأ         آن مـؤ   سبك شعر فارسي و ايجاد تنوع و تجدد در         تغيير كه در 

  ) 565: 1363صفا، ( »تحولات شگرف درسخن گويندگان بعد از وي شده است
اول كسي است كه معـاني      ) سنايي(او  ...  «:گويد باره چنين مي   دكترشميسا نيز در اين   

وارد كـرده   ) مثنـوي، قـصيده و غـزل       اعم از (فارسي   شعر وسيعي در طور   صوفيانه را به  
رو معاني اشعار او نسبت به قدما بسيار بلند و حتي معـادل شـعرهاي قـرن                   از اين  .است

    .)63: 1362شميسا، (هفتم است 
 عارف  اعرانبعد از سنايي، ورود مضامين عرفاني در شعر با خاقاني، عطار و ديگر ش             

قـول    چنانكـه در ديـوان سـلطان ولـد از          ؛ر مولانا به اوج خود رسيد     دنبال شد تا در شع    
  :مولانا چنين آمده است

 عطار روح بود و سـنايي دو چـشـم او          
  

 ما از پي سنايي و عطـار آمـديم           
  

 ؛زنـد  معشوق دور مي  چه مستقيم و چه غيرمستقيم بر مدار      ،شعر غنايي و بويژه غزل    
 اما اين معشوق هميشه چهره نيـست        ؛ است  معشوق ،به عبارت ديگر هسته مركزي غزل     

از سـوي   . شود يابد و به معبود تبديل مي      غزل عرفاني جنبه حماسي و اساطيري مي       و در 
 هدف صوفي سلوك است در راه حق، و راه او نيز درعين             ،عمل در معرفت و در   «ديگر  

لك  توبه است تا جان و دل سا       قدم اول غالباً  . حال هم رياضت است هم كشف و شهود       
 اسـت؛    مجاهـده  ،عمـده   اتصال با حق را پيـدا كنـد و بعـد از آن كـار               توانپاك شود و    

عمـل در   خواند و از سـعي و  كه انسان را به دنيا و شهوتهاي جهاني مي نفس  مجاهده با     
 مراحـل   ،طي سالهاي دراز   با مجاهده و رياضت است كه صوفي در       . دارد راه حق باز مي   

  ) . 31ـ 32: 1362كوب،زرين  ( »كند طريقت را طي مي
غـزل  «گيري غزل عارفانه، جريـان مهـم ديگـري بـه نـام        قرن ششم پس از شكل     در

 ،حماسـي   از درون آن زاييده شد كه زيرساختي حماسـي داشـت و از عناصـر               »حماسي
دانيم، عرفان زيرساختي حماسـي دارد، بـسياري از          گونه كه مي   همان. ور بود   بهره فراوان

مفاهيم  گيري نه تنها در    اند و اين بهره    هاي حماسي بهره جسته    نمايهاشعار عرفاني از درو   
سـتيز و  ، خونريزي،  هماوردي:  واژگاني چـون   ؛بلكه در ساختار و واژگان مشهود است      

جلال الدين  . رود هاي صوفيانه نيز به كار مي      سروده ها كاربرد دارد در     كه در حماسه   نبرد
 حماسـه را بـه سـه دسـته          اينكـه ضـمن    »رويـا، حماسـه، اسـطوره     «كتاب   كزازي در 
اي، حماسه دروغين يا تاريخي و حماسه ديني يـا ميـانين             هاي راستين يا اسطوره    حماسه
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آن به حماسه درونـي يـاد        كند و از   كند به نوعي ديگر از حماسه نيز اشاره مي         تقسيم مي 
  : گويد كند و اينگونه مي مي

خـود    را درحماسه درونـي اي از  نـه  گو،هاي صوفيانه آن بود كه سروده   توان بر  مي«
ايـن حماسـه     در. ها، پاره پاره پراكنده شـده اسـت        اي كه دراين سروده     حماسه ؛اند نهفته

ميانـه   اي برآن اسـت بـه كـشمكش نهـاني در           حماسه  كه بنياد هر   ستيز ناسازها دروني،  
همـاورد برونـي در رويـارويي و آميـزش          . درويش با خويشتن ديگرگـون شـده اسـت        

نبرد همواره و   . اي در درون مبدل شده است      هاي صوفيانه به ستيزنده     درسروده حماسي،
ناگزير درويش با خويشتن با بدآموزي نيرنگباز و فريفتار كـه در نهـاد وي خانـه كـرده                   

   .)194ـ 195: 1372كزازي، ( »است، سرشتي حماسي دارد
اده است و بـه      گذر فرهنگي است و سنايي در مركز اين دوره ايست          ة دور ،قرن ششم «

 موفـق نبـوده     »حالـت گـذار   «ترسيم اين    آيد كه هيچ شاعري به اندازه سنايي در        نظر مي 
معناي . اي ملي را به حوزه عرفان كشاند       او اولين شاعري است كه عناصر اسطوره      . است

غزلـي رخـش و       در مـثلاً ؛  تن آنها پوشاند   اي عرفاني بر   پيشين آنها را مسخ كرد و جامه      
  : استاد شراب تجلي معشوق ازلي و ديگري نمادي براي عارف عاشق يكي نم،رستم

 جادوان خدمت كننـد آن چـشم رنـگ آميـز را           
  

 زنگيان سجده برنـد آن زلـف جـان آويـز را       
  

 نيك مانــد روزهجـرت روز رستاخيـــز را           گــرشب وصلت نمايد مـــرشب معـــراج را      
  

 اي كه دريا جام كــرده شربت عالـــم تـــــرا         
  

 رخش را رسـتم بـس و گـوربري پرويـز را           
  )794ديوان ، (                           

 كـه رخـش و      شـود   مشخص مـي  سنايي بروشني    شعر  گونه ابيات در   با توجه به اين   
 خروج از ژانر ادبي حماسي و       دليلاين تغيير هويت به     . اند رستم هويتي جديد پيدا كرده    

سـنايي اولـين شـاعري اسـت كـه چنـين       ورود به ژانر ادبي عرفاني ـ عاشقانه اسـت و   
  .)131ـ 132 : 1385زرقاني، ( »ابتكاري به خرج داده است

هـاي    كه وصف پهلوانيها و نبردها است، همان سروده        ،دانيم كه بنيان شعرحماسي    مي
اند كـه دربـاره      حماسه را شعري دانسته    «.مذهبي است كه نخستين اشعار بشر بوده است       

اين . گويد  سخن مي  ،آن دخالت دارند   اي مافوق طبيعت در   موضوعي قهرماني، كه قدرته   
 » خواندپهلواني هاي حماسهتوان آنها را  هاي خاصي است كه مي   تعريف ناظر به حماسه   

  )299: 1370اسلامي ندوشن، (
  تشكيلآنجا كه پيدايي هر اجتماع و تمدني به دنبال تشكيل قوميت و مليت است و از
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ملتي در باب قهرمانـان و        هر ،ونريزيهاي بسيار است  قوميت و مليت حاصل جنگها و خ      
ي اين اشعار به شرح اين دلاوريهـا پرداختـه          ومطا دلاوران خويش اشعاري سروده و در     

  :دنويس اين باره چنين مي اسلامي ندوشن در. است
انـد و    حماسه پهلواني خاص ملتهايي است كه دوران تشكيل و تكوين را گذرانيـده            «

هـا از     بعـدها حماسـه    ).299 :همـان ( »و كشمكش همـراه بـوده اسـت       اين دوران با جنگ     
وي در قسمتي ديگـر از سـخنان        . هاي فلسفي نيز مايه گرفتند     معتقدات مذهبي و انديشه   

حتي ممكن است حماسه قالب ملي را بشكند و با بيـان موضـوعي         «  :دارد خود اظهار مي  
  .)299: همان( »عالمگير، جنبه جهاني يابد

المگير همان چالش ميان انسان و نفس اوست كه نزد همه اقوام و ملل      اين موضوع ع  
  . شود به صورتهاي گوناگون مطرح مي

: گويـد  بـرد و مـي     حماسـه عرفـاني نـام مـي        بنـدي حماسـه از     تقـسيم  شميسا نيز در  
گونه حماسه، قهرمانـان بعـد از شكـست دادن           در اين . هاي عرفاني فراوان است    حماسه«

 به پيروزي كه همانا حـصول       آميز درجاده طريقت، نهايتاً    مخاطرهديو نفس و طي سفري      
تـذكره  درحـلاج    مثـل حماسـه      ؛يابند به جاودانگي ازطريق فنا في االله است، دست مي        

 منتها به شيوه تمثيلي سروده شـده         ؛ هم يك حماسه عرفاني است     منطق الطير  الاولياء و 
   )69: 1383: شميسا(است 

هاي عرفـاني    داند و يكي از جلوه     ص ادبيات فارسي مي   شميسا حماسه عرفاني را خا    
قهرمان حماسه عرفاني، پهلواني است كـه درآرزوي        «. شمارد مي را به صورت حماسي بر    

نهد تـا بـا پيوسـتن بـه خـداي جاودانـه،              پس قدم به راهي پرخون مي     . جاودانگي است 
يي است به نام نفس كه      دشمن او ديو يا اژدها    . االله جاودانه سازد   فيء  خودرا از طريق فنا   

 در. گيـرد  ميان آنان جنگي دراز آهنگ و تن به تن درمـي          . مسلح به تعلقات دنيوي است    
هاي خونين يا آتشين، نهنگ لا، دريـاي توحيـد، زنجيرجنـون،              سخن از نعره   ،اين جنگ 

   .)199ـ 120: همان( » حماسي استيچاه تن و سايرامور و اشيا
اسه پهلواني بايد هفت خوان دشوار و مخاطره آميز  قهرمان حماسه عرفاني مانند حم  

 اين هفت خوان هفت مرحله سـيرو سـلوك يـا هفـت وادي عـشق                 .را پشت سرگذارد  
دارد   و موانع بسيار وجود    ها  گردنهخلق الي الحق است،     الاين سفركه سير من      در«. است

يس حـواس،   و سالك بايد با مجاهدات بسيار بر دشواريها چيره آيد و خود را از جواس ـ              
اينكـه پيـري، خـضروار سـالك را          .اهريمن وساوس و شياطين هوي و هـوس برهانـد         
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پيـر مظهـر خـداي      . هدايت مي كند همان دخالت نيروهاي متافيزيكي درحماسـه اسـت          
نفـس     مدافع دشمن او، ديـو      در مقابل خداي ديگري به نام ابليس،      . مدافع  قهرمان است   

آرايـد تـا     ي به شـكل زن زيبـا روي مـي         ي به جادو  گاه پيرزن عجوزه دنيا، خود را     . است
كه در بعضي پهلوانـان     دارد  قهرمان را بفريبد و گاه قهرمان به ترك دنيا و عرفان گرايش             

 ايرج از آغاز جواني گونه كه ؛ همانشود شاهنامه مانند ايرج، سياوش و كيخسرو ديده مي
جنگ با بـرادران نابكـارش      متمايل است و درمقابل پدرش، فريدون، كه اورا به           به صلح 

؛ كه اين دنيا چه اعتباري دارد كه آدمي برسرآن جنگ كند  دهد كند پاسخ مي راهنمايي مي 
سياوش همراه با بدبيني عميقـي       همين روحيه در  . زيرا سرانجام بايد از اين دار فنا رفت       

زگيتي همه زهـر بايـد چـشيد و بـه همـين علـت دنيـا            : وي عقيده دارد كه   . وجود دارد 
 هنـوز   ؛تر اسـت   كيخسرو از دو شاهزاده ديگر عارفتر و عجيب       . شايسته دل بستن نيست   

او از . كنـد  گيرد و خود را در كوه ناپديد مي    عمرش به نيمه نرسيده از پادشاهي كناره مي       
سيماهاي نيمه روحاني نيمه پادشاه است، نيمي از وجود او شـكوه و قـدرت دنيـوي را                  

  . پذير وضع بشر را كند و نيم ديگر فنا مجسم مي
عرفـان و   . فصل مشترك حماسه و عرفان در ادبيات فارسـي، زبـان نمـادين اسـت              «

انگيزنـد و    انسان را برمي   هاست كه تفكر، تحول و تحير      حماسه از طريق نمادها و نشانه     
   .)31: 1386قبادي، ( »خوانند او را به درنگ و دقت در رازهاي ژرف عالم فرا مي

ها در هر دو عرصه حماسه و عرفـان حـضوري دائمـي و                و نشانه  از آنجا كه نمادها   
هـاي   هاي بيروني به سـوي لايـه       چشمگير دارد بدون شناخت و درك آنها و گذر از لايه          

 زيبـايي آثـار عرفـاني و         و اتفاقـاً   فراهم نيـست  دروني امكان شناخت و التذاذ از نمادها        
زيبايي آثار عرفاني و حماسي     « .حماسي به تبع همين تودرتويي و نمادين بودن آنهاست        

در ادب فارسي از اجتماع موزون نمادها و رمزها به وجود آمده كه نفـس رمزگـشايي و                  
حوزه را درمسير تعاملي منطقي و اجتناب ناپذير بـا يكـديگر قـرارداده               نماديابي اين دو  

   .)32 :همان( »است
فلـسفي و مـذهبي     هـاي اسـاطيري، ملـي،        حماسه عرفاني در واقع بازآفريني حماسه     

در درون جغرافياي    ...است كه درآن رزم آفاقي به نبرد دروني و انفسي مبدل شده است            
در ) روح  ( چنانكه گاه گرد و غبار كشاكش قهرمان         ؛گيرد بزرگ روح و نفس، نبرد درمي     

كم از برخاستن غبار جنگهاي جغرافيـايي طبيعـت بيـرون     ) نفس(رويايي با ضد قهرمان     
   .)82: همان(نيست 
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اين نبرد ميان روح و نفس اماره يا جسم و جان همان است كه در مـضامين مـذهبي       
: درآن حـديث معـروف مـروي از پيـامبر كـه فرمودنـد             . به جهاد اكبر تعبير شده اسـت      

كـه بـا دلاوري و      ) غـزا (آوردگـاه بيرونـي      ،»رجعنامن الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر     «
مبارزه با  (شود درمقابل آوردگاه و نبرد درون        ميده مي  جهاد اصغر نا   ،پهلواني همراه است  

گيرد و اهميت آن، چنان است كه كسي را جز رستم قهرمـان         كه جهاد اكبر نام مي     )نفس
حماسي و حيدركرار، پهلوان حماسه ديني يـاراي آن نيـست و اتفاقـا  هـردو قهرمانـان                   

  : گويد  مولانا درمثنوي مي؛ چنانكهعرصه آوردگاه بيروني نيز هستند
ــو   ـــوشي ت ــر بپ ــتمانگ ــلاح رس  س

  

 رفــت جانــت چــون نباشــي مــرد آن  
  

 آن ســلاحت حيلــه و مكــر توهــست
  

  هم زتو زاييد و هم جـان توخـست          
  

ــود    ــبلت ب ــا سروس ــه ب ــتم ار چ  رس
  

 دام پـــاگيرش يقـــين شـــهوت بـــود  
  

  است و اصغر اسـت     جهاداكبراين  ... 
  

  اسـت  حيدر است و    رستمهردو كار     
  

ــتميكـــومحـــرم مرديـــت را    رسـ
  

 تـا زصـد خـرمن يكـي جـو گفتمــي       
  

ــامش   ــنم در انتق ــو ك ــداي ت ــان ف  ج
  

 ، شـيري هــلا، مردانـه بــاش  رسـتمي   
  

  .ي استا  بيان درعرفان گاه آشكارا حماسي و اسطورهدر هر حال، روش
هاي بنيادين حماسه اسـت در ادبيـات عرفـاني بـه              كه از پايه   ،ستيز ناسازها موضوع  

گيرد و براي نمايش اين     صورت مي ...  ميان جسم و روح و     چالش و ستيز درون و برون،     
 مطلـوب   شـكلي قالـب مـضامين عرفـاني بـه      ستيز از تمامي امكانات زباني حماسـه در       

  : چنانكه در شعرسنايي آمده است؛شود استفاده مي
  كنــيم ميــدان آمــد بيــا تــا عــزم زي رزمگــاه 

  

     كنـيم جـولان  او گـرد مرد عشق آمد بيا تا       
  زنيــم  عاشق كش  آن معشوق    كفترا در چنگ

  

  كنـيم   فرسـان  نيستي را بـر سـر         لگام پس  
  

 سـپيد  ديــو  لـشكر ملك دين را گر بگيـرد   ...
  

  كنـيم  رستم دستان مـا همـه نسبت به زور        
  )412ديوان، ص (                             

  . مشهود است ابيات كاملا ً اينكاربرد عناصر حماسي در واژگان شعر در
شـود    يافـت مـي   فراوانتفاده از عناصر حماسي ـ نه تنها درشعرسنايي  اس اين موردـ

  :اشعار مولاناستبلكه اوج استفاده از آن در 
 !ست او كي مـرده اسـت ؟       اژدرها نفست  

  

 ازغـــم بـــي آلتـــي افـــسرده اســـت    
  

ـــراق   ــرف فـــ ـــا را دار در بـــ  اژدهـــ
  

 !هيـن مكـش او را به خورشيد عـراق         
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ــادميكــــشانش در ــال و در  جهــ  قتــ
  

 مــــرد وار، االله يجزيــــك الوصــــال   
  

  ) 2550، 3مثنوي، ج (     
كه چون اژدهايي به ظاهرفسرده است و با آتش شهوات گرم و ) نفس(ستيز با درون 

  .زنده مي شود، حماسه درون آدمي است كه يادآور حماسه بروني است
ا  سـفر ازخـاك ت ـ  ؛گـردد  قالب سفري عظيم و پرمخاطره آغاز مـي   ها در  اين حماسه «
مهلكه از غربت جسم و اعماق چاه تاريك تن يا عالم            رپاين مسير     روح بايد در   .افلاك

روش  .ماده به سوي اوج و عالم معني و شرق نـوراني يـا ناكجاآبـاد حقيقـت سـفركند                  
ايـن    قهرمان، يعني روح با مهالك و جدالهاي بزرگ او بـا موانـع در              روياروييپردازش  
   .)82: قبادي، همان(هاي طبيعت بيرون همتايي دارد  و حماسه با جدال و جنگها آثار كاملاً

هم از اين دست است دركنارهم قراردادن شيرخدا ـ كه سالار و سـرور مؤمنـان ـ و     
رستم دستان ـ كه جهان پهلوان حماسه ايران اسـت ـ در بيـت زيـر كـه يكـي همـاورد         

  :دروني  را از پاي درآورده است و ديگري هماورد بروني را 
 ـن همرهان سست عناصر دلم گرفـت      زي

  

  آرزوسـت   رستم دسـتانم  و  شيرخدا    
  

  )452كليات شمس، غزل  (         
  :و يا

   بيچاره شودرستم شود خون خوارهعشق چو 
   احد پاره شود آه چه جاي دل منكوه         

  )19 .58ديوان شمس تبريزي، ب  (
  پهلوانـان حماسـه چـون   نام  و   وارگيخخونعناصر حماسي چون      از كه دراين بيت  

  .رستم استفاده شده است
گذار عرفـان    برخي محققان را چنين باوري است كه فردوسي در شاهنامه خود پايه           «

 زيرا نگرش حكيمانه و به ظاهرآزرده او به جهـان           ؛بزرگ ايران پس از خويش مي باشد      
ان مي شود    حسرت و اندوه وي كه هر بار با مرگ شهريار يا قهرماني بي             ،تاريخ بشري  و

دهد و   و بيزاري او از ناپايداري گيتي و زندگاني اين جهاني و دشنامهايي كه به گيتي مي               
سياوش و : سرانجام گرايشي كه گهگاه به سرنوشت و عقايد قهرمانان عارف منشي مانند        

همتاي بعدي ايـران را در       سازد درواقع نطفه عرفان بي     مي خود آشكار  ايرج وكيخسرو از  
  .)293: 1381رزمجو،( »پروراند اثر خود مي

  بافت   كه به صورت عمده دراست از ويژگيهايي منظور از عناصر حماسي، آن دسته
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  :  كه عبارت است از.رود حماسه به كار مي
توصيفات و تصاوير مربوط به رزم و صحنه هاي آن، لوازم  نبرد و پيكار چون تير و                  

اژدهـا، مـار، پيـل، سـيمرغ، ديـو،          : چون، حيوانات و جانوران حماسي      ...كمان و سپر و   
، پادشاهان حماسي چون كيكاووس، قباد، افراسياب، پهلوانان حماسـي چـون            ...نهنگ و 

خـون، خونخـواري، خـونريزي،      : ملازمات حماسـه  ... ورستم، اسفنديار، پشوتن و گيو      
 اسـت؛ كشتار، نبرد، پيروزي، شكست، تصاويرطبيعي حماسي كه بيانگر عظمت و هيبت            

  ... و كوه و آسمان و دريا، آفتاب و خورشيدچون 
چون حماسـه بيرونـي، قهرمـان ـ     ) عرفان(حماسه دروني  طور كه گفته شد در همان

 در پيكار عارف ـ با ضد قهرمان ـ  نفس كه چون اژدهايي دركام فرو برنده است ـ دائماً   
 با طي طريق از      قهرمان حماسه  ،اين نبرد  در. »لوامه و اماره به جنگند شب و روز       «. است

خان حماسه بيروني است، مخاطرات بسيار را پشت         هفت كه يادآور   هفت مرحله سلوك    
اي  چهـره عجـوزه    پردازد و گاه دنيـا در       گاه با ديو سپيد نفس به جدال مي        ؛گذارد سرمي

ها و مراحل     اما قهرمان حماسه دروني تنها زماني زينه       ؛شود فريبنده درمقابل او نمايان مي    
تـن   گذارد كه به آب توبه و تقوا رويين  هفت خوان ـ را با موفقيت پشت سرمي  ـدشوار  

از جادوي عجوزه دنيا و      شده باشد و آن هنگام است كه پس از كشتن ديو نفس و عبور             
 ليكن فقط اهل معرفت «. آيد ل مييتحمل مرارت بسيار به وصال يار ـ معشوق ازلي ـ نا 

آنهـا بـا    . رسند كند، به اين مقام مي     گيري و رهبري مي   كه هم جذبه عنايت او آنها را دست       
انـد،   خواهشها و شهوتهاي پست خويش مانـده   كه اسير،مردم عادي، مردم كوي و برزن     

گيرند و منزل در وراي جـسم و جـان           اين عارفان در فرود فلك قرار نمي      . تفاوت دارند 
  كـه در    »لا«ايـن لفـظ     . .. در نزد آنها شهادت گفتن واقعي، نفي همه ماسوي است          .دارند

كـشد و    نزد آنها همه درياي هستي را به دم درمي         لفظ شهادت هست مثل يك نهنگ در      
چنانكـه سـنايي در ايـن بـاب چنـين          ؛)124ص  : 1362زريـن كـوب،     (»بـرد    درخود فرو مي  

  :گويد مي
  درآشاميشهادت گفتن آن باشد كه هم ز اول         

  نهنگ آسارا بدان حرف  درياي هستي همه                  
  ) 52ص  ديوان،(                                        

آميز و سرشار از غلو و اغراق است كـه بـه بيـان حماسـي           بيان دربيت مفاخره   روش
  . شباهت تام دارد
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حماسه دروني ـ عرفان ـ نفس بزرگترين ضدقهرمان است كه البته بسيار فريبنـده     در
  :و عشوه آگين است

 ژي، نفس عشــوه آگين راسـت     كـه ك 
  

 راستي، عقـل عافيت بين راسـت       
  )337حديقه، ص (                

شود، كه تنها پهلواني چون رسـتم تـوان           گاه به ديو يا ديو سپيد، تشبيه مي        ،اين نفس 
مقاومت در برابر او و بيرون كشيدن جگر ـ هلاكت ـ  او را دارد كه ايـن نيـز خـود بـه       

 شـود كـه در     گاه نفس، به فرعون تـشبيه مـي       . است  بسيار دنبال تحمل مصائب و شدايد    
   :گيرد قرار مي) ع(مقابل موسي 

   و توبه چون عصاموسي است و دين  فرعوننفس
  رخ به سوي جنگ فرعون لعين بايد نهاد                                                        

  )108ديوان، ص (                                                                               
تعدي در شاهنامه اسـت، بايـد گفـت همـان نقـش را               اگر ضحاك، مظهر تجاوز و    «

 موجودي صاحب قدرت و ظالم كه سركـشي و طغيـان را            ؛فرعون در ديوان سنايي دارد    
حكومت هاي    او مانند ضحاك، پايه    .رساند تا جايي كه ادعاي خدايي هم دارد        به اوج مي  

خود را برخود برتربيني و ستم بنياد نهاده است اما ازديدگاه سنايي، شايد بتوان فرعون و       
گـاه بـه شـيطان ـ      .)376: قبادي، همـان ( نفس اماره و نفس لوامه نيز دانستموسي را نماد 

شود كه با پرهيز از گناه و معصيت بر وي غلبه مي توان كـرد   درحماسه ديني ـ مانند مي 
 .  

  آنگهـي ز تـو برمــد     ينديو د 
  

 كه ز تو گنـد معـصيت ندمــد         
  )287حديقه، ص (                      

  :ورنه به صرف لاحول گفتن، شيطان از آدمي دور نخواهد شد
 چون ز لاحول تو نترسد ديـو      

  

 نيست مسموع لابه نزد خـديو       
  )287حديقه، ص (                      
 قـرار  عـشق اسـت كـه درمقابـل    ل عقگاه ضد قهرمان درحماسه دروني ـ عرفان ـ   

   :گيرد مي
  بـاز كنـيم    عقلخيز تا خود ز     

  

ــدان    ــيمعــشقدر مي ــراز كن   ف
  )410ديوان، ص (                        

 كه اساس حماسه است، چه درحماسه پهلواني، درونـي و يـا             ،موضوع ستيز ناسازها  
ود، يـك   ش ـ ديني بنيادين و اصيل است و اگرچه به عبـارات گونـاگون از آن تعبيـر مـي                 
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بنابراين لازم اسـت بـه   . موضوع، و آن چالش و پيكار است ميان دو ناساز و دو ستيهنده      
  . عنوان يك موضوع اساسي عناصر حماسي مورد تدقيق قرار گيرد

  ـ ستيز ناسازها 
گونه كه پيشتر گفته شد، بنياديترين موضـوع حماسـه، سـتيز ناسازهاسـت كـه                 همان

  :جلوه هاي گوناگون دارد
  مـصاف   در فرشته بيني با    ديـو تا   راه رو 

  ج

 حسي چند باشي ممـتحن     ز امتحان نفس    
  )487ديوان، ص (                         

  :اند كه هماره با يكديگر درمصافي جاودانند، ديو و فرشته دو ناساز ستيهنده،
  دين جوياي خرد است وكفر تو جوياي نفس

  به تن  خواهي  فناخواهي به دين آي اربقا  گر             
  )486ديوان، ص (            

 نفس و خرد، كفر و دين، بقا و فنا همـاره            . مشهود است  كاملاً بيت، ستيز ناسازها در  
   :در تقابل با يكديگرند

  ملهمه  است و ديگر لوامه است ونفس اماره
  مطمئنه با سه دشمــن ازيكي بيراهه است

  )82ديوان، ص (              
ازل ـ مقامات ـ است كه البته بـه عبـارات و     حماسه دروني طي من موضوع ديگر در

گانـه اسـت و      گانه و گاه ده     گاه اين مقامات هفت    .عناوين گوناگون از آن ياد شده است      
   :آنچه اهميت دارد، ترتيب اين منازل است. اند گاه از آن به ميدان، عبارت كرده

  :ـ اولين گام دراين راه دراز آهنگ،  تشنگي و داشتن درد طلب است
    ش گير اندر طلب راه دراز آهنگ و تنگپي

  كه دل اندرسنگ بشكن صبر زبان كوتاه را                
  )33ديوان، ص (              

طلبد تا با پشت پا زدن به همه تعلقات دنيوي از چاه ظلماني          گاه همتي عالي مي     آن ـ
   :ه شد با معشوق همخان؛دنيا ـ دامگاه ديوـ به پر همت به اوج آسمان بتوان پريد

 يكسر به پرهمت از اين دامگاه ديـو      
  

 چون مرغ بر پريده مقر بر قمر كنيـد          
  )776ديوان، ص (                     

ـ گاه هستي انسان حجاب راه است و لازمه پيمودن راه برداشتن همه آنچه سـد راه                 
  :است و ازجمله هستي و وجود خويش است
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   راه تستحجاب ما پادشاها چــون هستي
   مــا در رسانهستي درنيستيچشم زخم                 

  )422ديوان، ص (                       
  :تابد زيرا كه عشق و راه آن، هستي ـ وجود ـ را بر نمي

  برآن صـفت   هستي ز راه عشق خالي است   
  

 كز روي حرف پرده عشق است نام عـشـق        
  

  )437ديوان، ص (                     
جـويي   طلبي و سلامت   ار خواهد شد كه عافيت    ثمره عشق برخورد   گاه از  ـ عاشق، آن  

  :را يكسره به كناري نهد
  اگر همـي خواهــي     عشق از   روزي

  

    )165ديوان،ص  ( بود سلام ترا   سلامتكـز    
  :ويا

   هميعافيت جوييشه مگرد ار عشق گرد 
   بودهلاك جاهور يقين داري همي گرچه               

  )168ص  ديوان،(         
  :گام دراين منزل، سر در باختن استزيرا كه اولين 

  زينهار از روي غفلت اين سخن بازي مدان
  زانكه سر در باختن درعشق اول منزل است                

  )884ديوان، ص (            
  :ـ پيش از آن ترك جاه و خواجگي، بايد گفت و آنگاه آماده سرباختن گشت

  عاشقي با خواجگي خصم است زان دركوي عشق
  هركجا چشم افكني تيراست يكسر مير نيست                       

  )94ديوان، ص (                       
اي ديگر از ستيز ناسازهاست و البته آنكه درراه عشق            خصومت عاشق با خواجگي، جلوه    

  . گويد، به وصال معشوق و زندگي جاويد دست خواهديافت ترك خواجگي جاه و جان مي
  بمـاني ور نـه      كشته حق شو تا زنده    

  

  )97ص   ديوان،(                            با چنين بندگيت جاي تو جز ميـدان نيـست           
  ابزار رزم درحماسه

  ـ پيكان
   داشتنپيكان سلطاني نه پيكان نامشان    خويش  كه برجانها رسد برجانپيكانها نوك

    )458ديوان، ص (                          
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تلخي و مرارت پيكانهاي بلا را كه برجـان وي          رسدكه   اي مي  عاشق صادق به مرحله   
   :هاي بلا داند نه سرنيزه رسد به منزله قاصدان درگاه سلطان مي مي

 در سينه هر معني، بفروخته آتـشها      
  

 پيكانهـا برديده هر دعوي، بـردوخته       
  

  )16ديوان، ص (    
  ـ تركش

ــرجـــز  ـــود درتي ــركش بــلا نب   عــشـقت
  

 جز مسند عشق نيست درمفرش عـشق        
  

 جزدست قضا نيست جنيبت كش عـشــق      
  

 جـان بايد جـان سـپند بـرآتش عـشق           
  

  )1149 ص  ديوان، (
  ـ تير

  تير و زه دركوي عشق راست نيابي چــو
   تا پشت چون كمان نكني روي همچو توز             

  )305ديوان، ص (  
  :جويد عشق، آن قهار خونخواره است كه جز فناي عاشق نمي

  ه مصطفي چه بوالحكمحكم را چتيرزخم 
   ذوالفقار عشق را چه مرتضي چه ذوالخمار            

  )190ديوان، ص(                    
  ـ تيغ

  تـرا يـافتن اســت      تيـغ آنجا كـه سـر  
  

 جان را سوي او به عشق بشتافتن اســت          
  

  اگـرچه روي بـرتافتن اسـت     تيغزان  
  

 يك جان دادن هزارجـان يافتــن اســت          
  )119 ص  يوان،د(                       

  خويش ازخون هر تر دامني رنگين مكنتيغ 
  اي آن به كه بر رستم زني توچه رستم پيشه                 

  )696ديوان، ص (                                                                     
  :سرانجام لازمه جاودانگي و بقا كشته شدن به تيغ عشق است

   يابيعمرابدو كشته كه تا  شتيغ عشقبه 
  كه از شمشير بويحيي نشان ندهد كس از احيا             

  )53ديوان، ص (                                                                  
  ـ خفتان 

 صد تير بلا پران برما زهر اطرافــي       
  

 خفتانهـا ما جمله بپوشيده از مهرتـو        
  )17ديوان، ص  (                
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  :ـ خنجر
   در دست و من يرغب كنان عياروارخنجري

  جسم و جان عاشقان تازان سوي من يرغبش
  )327ديوان، ص (               

  ـ دشنه
 تحقيق برداريم ابـراهيم وار    دشنه  

  

  بدو قربان كنـيم    نفس شهواني گوسفند    
  )411ديوان، ص  (              

 درحماسـه    .قرباني شـود  س شهواني، بايد با دشنه حقيقت به دست ابراهيم عشق،           فن
گـاه حيـدركرار، گـاه    ؛ گاه ابراهيم است قهرمان عشق ـ عاشق  ـ ) حماسه عرفاني(دروني 

  .رستم دستان و گاهي نيز سياوش است و ديگر پهلوانان
   ـ سپر

  عشقسست همت بود آن ديده هنوز از ره 
  كه برون از تك انديشه غولان نشود

 چو ز ميدان قضا تير بـلا گـشت روان         
  

 سازد مردانه و پنهان نـشود     سپرن  جا  
  )173ديوان، ص (              

  :يا 
   گو بفكن رواستعشق ازعقلبفكند  سپر گر

  روي خاتون سرخ بايد خاك برسر داه را
  )33ديوان، ص (            

  :و يا 
  است بلا در روش عشق كـه هرگـز        تيري

  ج

 جزديده درويش مـراورا سپري نيـست       
  )99ديوان، ص (                

  ـ سنان
  وليـك  سنانتده جانها بخورد نوك     دي

  

  تـرا  سنانجان سنايي كند شكر     
   )37ديوان، ص (            

ديگر ابزار پيكار و نبرد، سنان است كه در رويارويي پهلوانان از همه اين ابزارهـا،                 از
  . شود استفاده مي

  ـ شمشير
 شمـشيـر جان عاشق نترسد از     

  ج

 مرغ محبوس نشكهد ز اشجار      
  جج
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 عـشق بازاننـد  زآنكه بــردست  
  

 ملك المـوت گـشته در منقـار         
  )203ديوان، ص (                        

  كمند  ـ
 گرتوخواهي نفس خود را مستمند خـودكني      

  

 دركمند عشق بسم االله كمين بايد نهـاد         
  )108 ص  ديوان،(                         

  . شود نفس سركش تنها به وسيله  كمند اطاعت از خداوند، رام مي
  ـ نيزه 

 پر كرده به پيش تيغهاي جـان سپــر        تن س 
  

  سـرگرا  هـاي  نيزهسرفدا كرده به نزد       
  )608ديوان، ص (                               

  . سازد هاي بلا سپر مي هراسد و ازجان خويش در مقابل نيزه عاشق از ناملايمات نمي

  حيوانات و جانداران حماسي 
  ـ اژدها

 راهي است بوالعجب كه درو چون قدم زنـي        
  

  شـود   اژدها مترمنازلش دهن ك  
  )172ديوان، ص (                         

 نمادهـاي مـشترك جهـاني اسـت        اژدها يكي از جانوران خيالي رازناكي است كه از        
  .)310:قبادي، همان(

 منـازل   هـاي اين بيت، ضـمن برشـمردن دشـواري و صـعوبت راه عـشق ازخطر               در
  :گويد  سخن مي، نفس استكه كمترين خطر آن گرفتاري در دهان اژدهاي) خوانها(

  مردان چو تنت را اژدهايي كن برو بنشين تو
  وگرنه دوري ازاقصاي عالم درد سينايي      

   )601ديوان، ص (                   
  :و يا

  را به سوي خويش مكـش      اژدها
  

 كه كشد جانت را سوي آتـش        
  

 كــه توانــد بخوانــد ســوره تيـــن
  ج

 خوش نفس خفتـه دردم تنـين        
  

   ) 361ديوان، ص  (
طور كه در بيت مشهود است، پيروي از نفس به منزله رفـتن بـه جانـب آتـش                    همان

  . شهوات اين دنيايي است كه سرانجام آن هلاكت در آتش دوزخ خواهد بود
ــايي  ـــر اژده ـــدر ب ــه ان  گرفت

  

 چيست اين ملك و جاه و ظفـر         
  )397حديقه، ص (                       



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
اره

شم
 ،

22
تان

مس
، ز

13
87

                                                                                  جولان گرد ميدان عشق

  

139

كنــارگرفتن   كــه گــويي در اســتاز نفــسملـك، جــاه و ظفــر از مــصاديق پيــروي  
  . اژدهاست

هفتخوانهـاي رسـتم و    ديگر جانوران حماسي، ديو است كه درحماسه پهلواني در   از
گردد مگر  شود و عبور از آن ميسر نمي   نيز اسفنديار در يكي از خوانها سد راه پهلوان مي         

  .با كشتن ديو
   ـ ديو

  بخريدمديو همي گويد كه دنيا را به دين از 
  اگردنيا همي خواهي بده دين و ببر دنيا                 

   )53ديوان، ص (                                                         
  ديو لعـين   اي سنايي هان كه تا نفريبدت     

  

  )835ديوان، ص (                                     عالم جمله شـور و شـرگرفت       ديوكز فريب     
  .ديني، معادل شيطان استديو درادبيات 
  ـ ديو سپيد

 اميــدانــدرين شــاهراه بــيم و 
  

 ديـو سـپيد   دايه چشم تسـت      
  

  )466حديقه،  (
 ؛ديو سپيد، يكي ازنمادهاي منفي شاهنامه است كه مظهـر پليـدي و گمراهـي اسـت                

سـركرده و رأس      يعنـي خـود    ؛موجودي كه براي خويش، سـرزمين و زيردسـتاني دارد         
  .)374 :همان: يقباد(تمامي بديهاست 

بايد كه او را به حبس چاه دراندازي و يـا          ) ع(در راه مبارزه با ديو نفس چونان علي         
  :چون رستم جگرش را از سينه برون اندازي

  بــود  ديو چاهي نفس، او را چـو     
  

 چرخ، او را رسـن الهـي بـود          
  )253حديقه، ص (                         

د كـه حـضرت،     كن ـ  مده است، بيان مي   ضمن مدح حضرت علي آ     بيت بالا كه در    در
  :ديو نفس خويش را مهاركرده و به چاه انداخته بود

 ديو سـپيد  آن سيه كاري كه رستم كرد با        
  

 خطبه ديوان ديگر بود و نقـش كيميـا           
  

 ديـو سـپيد   تا برون ناري جگـراز سـينه        
  ج

 چشم كورانه نبيني روشني زان توتيـا        
  

  )42ص ديوان، (                 
   بهرستم است وترين مبارزات  بارزه رستم با ديو سپيد از جمله با اهميتاز آنجا كه م



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

140

د، سنايي از اين دو نمـاد فـراوان بهـره           ش به رستم منجر     »جهان پهلوان «به اعطاي لقب    
و سلوك به بزرگترين مبارزه يعنـي        برده است و مبارزه اين دو را درعالم عرفاني و سير          

  )375 : 1386قبادي، (. كند كبر تشبيه ميمبارزه انسان با نفس خود يا جهاد ا
  :نيز

 ديـو سـپيد   چون ولايتها گرفت اندرتنت     
  

  زني رستماو را ضربت     راهي گر رستم    
  

   )695ديوان، ص (                  
وار بايد با طي مراحل تهذيب        آن هنگام كه اميال نفساني، وجودت را تسخير كرد، رستم         

در اين صورت تو پهلوان حماسـه       . زه با نفس بپردازي   به مبار )  رضا، فنا   توبه، ورع، تسليم،  (
  . شد درصف پهلوانان ثبت و ضبط خواهد درون خويش، خواهي بودو نامت برجريده هستي

  ـ رخش
  كشد بر ياد روي وي كشد عاشق كه جام مي

   رستم كي كشد، رنج ركاب روستم رخشجز                 
   )936ديوان، ص، (                         
 سنگيني و سختي اين راه دشـوار         ق، تنها به عشق وصال يار چون رخش رستم،        عاش

 از سوي ديگر با توجه به تـصويرسازي فردوسـي در          . دهد پذيرد و به آن تن درمي      را مي 
شاهنامه از رخش، ارزشي فزونتر از يك حيوان دارد و او هم چون رستم نمـاد اسـت و                   

  .)305 : قبادي، همان(يابد  ني ارتقا ميشخصيت آرماني دارد و به موجودي نيمه انسا
  :و يا  

 دين، آشـناي راغ شـود     رخش  
  

 مرغ وار از قفس به بـاغ شـود          
  )117حديقه، ص (                      

   شبرنگ ـ
   جم با شير بوده در اجم شبرنگدرراه چون

   خورده ربيع اندرعرب آمخته جولان درعجم،                  
  )72وان، ص دي(                           

نـام  . انـد  شبرنگ نام اسب سياه رنگ سياوش است كه آن را شبرنگ بهزاد نيز ناميده             
  )619ـ 620، ص1370رستگارفسايي، (. اسب بيژن نيز شبرنگ بود

  ـ شير
 ژيان شـير  دنيا چويكي بيشه شماريد     

  

  را شير ژيـان  در بـيشه مشوريد مـرآن        
  )32ديوان، ص (                       
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نفس به شير ژياني تشبيه شده است كه محل جولان و پناهگـاه امـن او      اين بيت،    در
گـردد و آتـش      دنيا است و روي آوردن به اين بيشه موجب برانگيختن اين شير ژيان مي             

  .سازد كند و هلاكت انسان را نزديكتر مي خشمش را شعله ور مي
  :و يا

  نـر  شيرانگر نتوانيد گفت، مذهب     
  

  كنيـد  در صف آزادگان، عيب مگس كم       
  

  )180ديوان، ص (                   
شير نيز از ديگرجانوران حماسي است كه نه تنها درهفتخوانهـا در نبـرد بـا پهلـوان                  

 - شود، بل درجاي جاي داستانهاي حماسي شرط رسيدن بـه بزرگيهـا            حماسه ظاهر مي  
 غييـر غيرقابـل ت شيرنمونه تقريبـا ً «. چنانكه در داستان بهرام ـ پيروزي بر شير ژيان است 

 مـرد خـدا را سرمـشق        ،كنـد  صوفي كه در راه كامل شدن جد و جهد مي         . مرد خداست 
   .)298: قبادي، همان(» سازد از ديدگاه مولوي عشق سالك را تسخير مي... دهد خويش قرار مي

  ـ مار 
  گر از آتش همي ترسي به مال كس مشوغره
   اژدرهااست وآنجا شكلشماركه اينجاصورتش 

  )56 ديوان، ص(              
آرزوها و حرص و طمع به مال دنيا چون ماري فريفتكار و فريبنـده اسـت كـه  بـه                     

  .كام فروبرنده است  اما درحقيقت چون اژدهايي در؛نمايد صورت الوان مي
نمادي اهريمنـي و    ،  هاي كهن جهان از آن سخن رفته       مار، اژدها، كه درغالب افسانه    «

روايات عهـد    شود و در   ابليس معرفي مي  روايات اسلامي، مار همكار      در. شيطاني است 
مـار در ادبيـات عرفـاني       . عتيق نيز عامل فريب حوا و اخراج آدم و حوا از بهشت است            

 قبـادي، (  »نماد اهريمن، مظهر دوزخ و خوي شهواني و گاهي نمـاد دنيـاي غـدار اسـت                
   .)311 ـ 312  :همان، با تلخيص

  اي  جانوران خيالي و اسطوره
  ـ سيمرغ 

 نماد و رمز معشوق ازلـي       ،درحماسه دروني . ز ديگر جانوران حماسي است    سيمرغ ا 
  :است و جايگاه رفيع او برقله قاف هستي ديرياب و غيرقابل دسترسي است

  را سـيمرغ روي نبينيم مــا ديــدن     
  

 نيست چو مرغي كنون زآه نفس كم كنيــد          
  )180ديوان، ص (                     



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

22
ان 

مست
، ز

13
87

   

142

  ـ عنقا 
  وار خود بينـي    قا عن به پرعشق شو پران كه    

  

 م چـسبان   ه ـ زناجنسان جداييها و با جنسان به     
  )432ديوان، ص (                       

 او  .عنقا از جانوران حماسي اسـت كـه او نيـز ديريـاب و غيرقابـل دسـترس اسـت                   
  :تواند سمبل و رمز حقيقت ازلي باشد مي

  شـكار كـس نـشود دام بـازگير         عنقا
  

  را  كانجا هميشـه بـاد به دسـت اسـت دام          
  

  )8حافظ، ديوان، غزل  (
  ـ غولان 

 عـشق سست همت بود آن ديده هنوز از ره         
  

  نـشود  غـولان كه برون ازتـك انديـشه         
  )173ديوان، ص (                        

گـاه   حماسـه،  سهمگين او در   غول از ديگرجانوران خيالي و وهمي است كه حضور        
 غـول معـادل   ،دبيـات عرفـاني  ا در .ممكن است قهرمان حماسه را از طي طريق باز دارد    

  .خراشد آن انديشه و وجود سالك را مي ها و اوهام است كه خارخار انديشه

  تصاويرطبيعت و توصيفات آن
  ـ آتش

  هاي زر، چون دركشيد  جنبيتآتش عشقش
   به خدمت چنگ درفتراك زدآب حيوانش                  

  )852ديوان، ص (                          
عناي نمادين بـه خودگرفتـه، هـم در ادب حماسـي و هـم درمتـون                 آتش آنجا كه م   «

امـا در نـزد اهـل تـصوف بـه           . عرفاني، نماد حركت، قدرت و خشم شناخته شده است        
   )248  :قبادي، همان( »عنوان لهيب عشق الهي، تعبيري رايج و پذيرفته شده است

  ـ دريا
     است دريا آتش  آب و   درياي محيط عشق  

  ظلمت اسـت   هاي  هكو آيدكه گويي    موجها
  

 داورينهنــگ  سيــصد اش لجــهدر ميـــان 
  ج

  هيبت اسـت   اژدهاي صد   كران ساحلش بر
  )806ديوان، ص (                         

تصاويري كه دراين بيت از عشق به دست داده شده بخوبي هيبت و عظمـت آن                 در
  عشق درياي محيطي است كه آب اين دريا به خلاف تصورـ كه بايـد              .نموده شده است  
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 سيـصد  ،خاموش كننده و نشاننده آتش باشدـ افروزنده آتش است و در ميانه ايـن بحـر             
رود ـ صدها اژدهاي هيبـت    نهنگ مبارز و ستيهنده و برساحلش ـ كه انتظار سلامت مي 

آتـش گـون بـودن آب،          درياي محيط،     :گونه كه درتعابير مشهود است     همان. وجود دارد 
دهاي هيبت و اعداد سيصدو صد كه خود بر كثرت          نهنگهاي داوري، اژ   هاي ظلمت،  كوه

دلالت دارد و ازعناصرحماسي است براي نمودن درجه عظمت و هيبت عشق             و عظمت 
  .حماسي و غلوآميز استزبان و سبك بيان كاملا ً. به وام گرفته شده است

   :آمده كه همه بيانگر شكوه حماسي استبارها شاهنامه اين تصاوير نمادين  در
  آمـد بـه افراسـياب      پس آگاهي 

  

 كـــه آتـش برآمـد ز دريـاي آب           
  

 از ايران نهنگي برآمد به جنـگ      
  

  )111ص  ،2 ج  شاهنامه،(                كه شد چرخ گردنـده را راه تنـگ          
  : و يا

    انداختهدرياي ژرف، مر مرا بي من درآن 
  برمثال رادمردي ،كش لباس خلت است                

   )806ص  ن،ديوا(                         
 .دريا درمتون عرفاني به عنوان رمز نمادي از هستي مطلق و وجود فياض حق است              «

گاه نيز دريا نماد انسان كامل قرارگرفته و به اعتبار اين كه خـود، مظهـر حـضرت حـق                    
  . )263: قبادي، همان( »شوند است با خلق امواج آن تلقي مي

    :و يا
  در رسـد   آب طوفان  ارنميرد   آتش نفس 

  

 اد كبر اركم نگردد خاك بر فرق كيـا        ب  
  )42ديوان، ص (                                            

  ـ بحر 
 آمـدي بحر آه عاشقانت ارهيچ زي      تف

  

 بحر قعيـر   جمله بريان گرددي     ماهيتابه    
  )290ديوان، ص(                                   

  ـ چاه
 ي مـردوار  آي جاه خواهي تا بر     چاه گر ز 

  

 نجيرگوهردارعنبربـار زن  چنگ در ز    
   )719ديوان، ص (                     

بر و جسم و تن     غازآنجا كه جهان ا   . چاه، نماد ظلمت جهان خاك، نفس و بدن است        
دنيـا  . نيز گلناك است درادب عرفاني نماد ظلمت و دور ماندن از عـالم روحـاني اسـت                
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 به منزله چـاهي     جسم و تن نيز   . چاهي است ظلماني كه روح نوراني درآن گرفتار است        
تاريك است كه جان علـوي را گرفتارسـاخته اسـت و هرزمـان آرزوي رهـايي از ايـن                    

  :ادب عرفاني، چاه سمبل تعلقات و شهوات دنيوي نيز هست در. ظلمت را دارد
ــم را كــشيد  ــو دل ــد ت  يوسفم از چاه به صـحرا دويـد             چونكــه كمن

  

 چون رسن لطف در اين چه فكنـد       
  

 ن دميـد  چنبره دل گل و نـسري       
  

 قيصراز آن قصر بـه چـه ميـل كـرد     
  

 چه چوبهشتي شد و قصرمشيد      
  

  )261  :2ج  ديوان شمس، (
  :نيز در الهي نامه عطار آمده است. رسن و كمند رمز لطف و جذبه حق است

 سگت را مسخ كـن تـا كـي زسـودا          
  

ـــردا     ــد ف ــسخت نگردانن ــا م ــه ت  ك
  

ــرا  ـــستـ ــياب نفـ ــاهافراسـ   ناگـ
  

 چـاه در ايـن     كرد زنـداني     بيژن چو  
  

  بايــد در ايـــن راه       رستميترا پس   
  

 چــاه كه اين سنگ گـران برگيرد از       
  

ــرا  ــاني ت ــاه ظلم ــن چ ــرآردزي   ب
  

  درآرد خلوتگـــاه روحـــانيبــــه   
  

ــستانز  ـــرمكر تركـ ــت پـ  طبيعـ
  

شــريعت كنــد رويــت بــــه ايــران   
  

 دهــد راهروحــت  كيخــسروبــر
  

  بــردست آنگـاه     جـام جمـت   نهد    
  )76 :الهي نامهعطار، (                

.  چاه در داستانهاي حماسي اعم ازحماسه پهلواني، ديني و عرفاني نقـش بـسياردارد             
درحماسه پهلواني چاه يادآور محبوس شدن بيژن درآن است و درحماسه دينـي يـادآور               

حماسه عرفاني چاه رمز دنيا و يا تن است كه جان علوي درآن گرفتـار                چاه حيدر و در   
زلف گوهردار عنبرين يادآورگيسوي بلند سودابه است كه بيـانگر          در مصرع دوم،    . است

  . معجزه عشق است
داستان حضرت يوسف كه به احسن القصص مشهورشده نـزد عرفـا شـهرت يافتـه                

  .اند ها برده و از اين داستان در ادبيات عرفاني بهرهاست 
ي و يوسف   چاه رمز دنياي مادي، جسم و طبيعت بدن           چون مولانا  عارفانيديدگاه   از

  .رمزي از نفس ناطقه يا روح و دل است
 حال سالك است كه تا در رسـن عنايـت حـق              از  رمزي ،قصه رهايي يوسف از چاه    

 هرچند با وجـود رهـايي از طبيعـت، چـاهي            ؛يابد چنگ نزند از چاه طبيعت رهايي نمي      
ليلـه و   ك ايـن معنـي در    . )140 ص   1385ـ   86ذوالفقاري ،   ( »درراه است ) چاه زليخا (صعبتر  

مثنوي مـشاهده     و سرانجام در   )408: 1377سنايي،  ( و حديقه سنايي     )56: 1365منشي،  (دمنه  
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 خويشتن را ،گريزد و به ضرورت شتر مست مي   در داستان آن مردي كه از برابر      . شود    مي
اين تمثيـل نيـز چـاه رمـزي از           در. است... درچاهي مي افكند كه محل ماران و اژدها و        

  .استلوازم دنياوي  از... و و ماران ،دنيا
 شهاب الدين سهروردي نيز چاه سياه رمز عالم كـون و    عقل سرخ داستان رمزي    در«

 چـون عـالم اجـسام درقـوس نزولـي،           .فساد است يا همان مغرب درمقابل مشرق است       
تـاريكترين بخـش هـستي و        حكم چاهي اسـت كـه در       آخرين مرتبه وجود است و در     

ذوالفقـاري،  ( » يا نورالانوار قرارگرفتـه، پـس سـياه اسـت          دورترين محل از فيض نخستين    
   .)145: همان

اي براي تهذيب نفس و كشتن اميال نفساني          به هرحال در داستانهاي عرفاني، چاه وسيله      
  .آورد و شهوات است و اين گرفتاري و بلا، موجبات تصفيه و تزكيه عارف را فراهم مي

  ـ زمين
 دمبي چون و بي چگونه رهي كاندرو ق ـ       

  

 شـود سمـــا   تيره و گاهي     زمينگاهي    
  )172ص (                      

گامهـاي   آن گام گـذارد،  كه در توصيف است كه هر راه عشق، راهي بي كيفيت و بي 
گامهـاي  (گون و گاه چون آسمان روشن و صافي شود           او گاهي چونان زمين خاكي تيره     

   .)نوردد او زمين و آسمان را در مي

  نبردـ ملائمات پيكار و 
  ـ باديه
   ميدان مردان است و ما نيز از نيازباديه

    خوي اين مردان گريم و گوي اين ميدان شويم             
  )409ديوان ، ص (  

  .رمز عالم غيب و قرب حق است ) صحرا(باديه 
   ـ تركتازي

ــازي ــكنيم تركت ــيم و درش   كن
  

ــازار     نفــس زنگــي مــزاج را ب
  )197ديوان، ص (              

  ـ پير زال
 اي گرفته به دست حرص و امـل       

  

  سرتو زيربغـل   پير زالي   
  )440حديقه، ص (                
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طلبي و آرزوهاي طولاني، چونان پير زالي است كه در لباسـي جـادوگر چهـره                 زياده
پيـر زال همـان     . كنـد  كه مراحل سلوك را طي مـي      فريبد    را مي نمايد و طالب عاشقي      مي

  . كشد انها رستم او را درجدالي مياي است كه در يكي از خو عجوزه فريبنده
 اين جهان درحلي وحله نهـان     

  

  اسـت زشـت و گنـده دهـان         گنده پيري   
  

  )440،  حديقه(        
  ـ جولان در ميدان

 جولان كنـيم  خيزتا درصف عقل و عافيـت       
  

  كلي را بدل برنقش شـادروان كنـيم        نفس
  )411ص  ديوان،(                           

  ـ فتراك
  زنـيم  كش  معشوق عاشق آن   فتراكچنگ در 

  

  را برسرفرسان كنـيم    لگام نيستي پس    
  )412ص  ديوان، (                         

  ـ فرس 
 اند   راه زجان رفته    عاشقان قافله

  

 كم كنيـد  فرس  گهيد قصد    آ گر زوفا   
  )180ديوان، ص(                  

ن راه  راه عشق راهي است كه با پاي جان بايد آن را پيمود و عاشق با وفا هرگز دراي                 
  . تواند كرد راحت طلبي را پيشه نمي

   ـ لشكر
  لشكرعشقموكب جان ستدن چون بزنـد 

   نشود ميدان خاص، به فرس او به جز بر                
  )175ص  ديوان، (                     

  ـ مصاف
  آيدميدان عشق عيارآن است درعالم كه در

  د همه برهم زدن گير مستي ومصاف هستي                
  )136ديوان، ص (              

ميدان بـه مـصاف       كه در  استچونان دو هماوردي    ) عشق و نيستي  (هستي و مستي    
  . است اي ديگر از ستيزناسازها درحماسه دروني ـ عرفان ـ رود و اين جلوه تن به تن مي
  ـ ميدان

     دمسازي كنينفستا كي اندر راه دين با 
   )696ديوان، ص (زي كني اين درگــاه طناميدانبردر              
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  نيكوان گامي نهـاد    ميدان عشق هركه بر 
  

 كند برذات اوليل ونهـار    چارتكبيري    
  ) 210ص(                       

  . توان نهاد در ميدان عشق، جز با از جان گذشتگي گام نمي
    :و

   شويميداناز پي مردان اگرخواهي كه در 
  چوگان شوي  گوي و بي  صف كشيدن گرد او بي

  )95ص ديوان، (
   هفتخوان ـ

  ديده گويد تا چه مي جويد برون ازلوح روح
   مي گويد تا چه مي خواند برون از دل ذكانفس

  آنچه بيرون است از هندوستان هم كرگدن
   اژدهـا همهفتخوان و آنچه افزون است از ده 

  )41ديوان، ص  (
 برهفـت  توان هفتخـوان را  حماسه و عرفان قابل مقايسه باشد ـ كه هست ـ مي   اگر«

كـه عرفـا در سـير و سـلوك          )  حيرت و فنا    طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحيد،    (وادي  
بايد پشت سربگذارند، تطبيق نمود و با همه تفاوتهاي محسوسي كه ميان آنها  خويش مي 

  .)450: 1375ياحقي، ( »هست وجوه اشتراكي نيز جست
 »بي بـه آرمانهاسـت    انديشه عارف، راه رسيدن بـه رسـتگاري و دسـتيا           هفت در «نيز  

  ) 294: قبادي، همان(
  ـ هيجا

 تـن كني با   غزوي   به كف دادندتا      تيغي ترا
  

 هيجاسازي نماني زنـده در  سپر  تو چون از وي     
  

  )55ديوان، ص(
  ـ شخصيتهاي حماسي

  پهلوانان. الف
هـستند كـه    ) پهلوان و ضد پهلوان   (شخصيتهاي اصلي حماسه، قهرمان و ضدقهرمان       

  :افتد قيقت، ميان اين دو اتفاق ميستيز ناسازها در ح
  ـ بيژن 

ــود  ســر ــده كــلاه ب ــه آن بن  ك
  

 اسـير چـاه بـود     بيـژن   همچو    
  

  )117حديقه، ص (              
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شاهنامه سرگذشـت وي بـه تفـصيل آمـده      بيژن از شخصيتهاي حماسي است كه در   
چاه به سبب تعلـق خـاطر وي اسـت بـه منيـژه و همـين                   علت گرفتاري بيژن در    .است

دنيـوي را سـبب      تـا تعلـق خـاطر بـه امـور          اي شده است براي شـاعر      مايهموضوع دست 
  .گرفتاري در چاه دنيا بداند

  ـ بهمن 
 دوش ما را درخـراباتي شـب معـراج بـود         

  

 آنكه مستغني بد ازما هم به ما محتـاج بـود             
  

 عشق ما تحقيق بود و شرب ما تسليم بـود         
  

 حال ما تصديق بود و مـال مـا تـاراج بـود              
  

  بــود  پرويز و   بهمن و   قباد چـون    چاكر ما 
  

  ايلك و خاقان بد ومهـراج بـــود         خادم ما،   
  )163ص(                  

قباد، بهمن و پرويز ازديگر پادشاهان و شخصيتهاي حماسي هستند كه شاعر، ايشان             
نام اين پادشاهان حماسـي بيـانگر تأثيرپـذيري          ذكر. نامد را چاكران پوينده راه عشق مي     

  .استشاعر از شاهنامه 
   رستم ـ

 چون ولايتها گرفت اندرتنت ديو سـپيد      
  

  گر او را ضربت رستــم زنــــي       رستم راهي 
  )695ديوان، ص (              

رستم، قهرمان حماسه پهلواني، رمز و نماد پهلوان سرفراز و پيروز ميـدان مبـارزه بـا           
. سـت نفس، پس از گذشتن از مخاطرات بسيار و هفت خان دشوارـ مقامات و منازل ـ ا 

رستم شخصيت آرماني فردوسي درادبيات عرفاني همان مفهوم نمادين انـسان كامـل را              
  . دارد

    :و يا
  عاشق كه جام مي كشد برياد روي وي كشد

  رو ستم كي كشد رنج ركاب رخش رستمجز                
  ) 936ديوان، ص (                                
ماني ادبيـات حماسـي و همـسان بـا انـسان             سنايي به رستم به عنوان انسان آر       هعلاق
  .شود ادب صوفيه به تأويلات معمول، محدود نمي كامل در

   زال زر  ـ
 كيخـسرو فرهنگ دارد فـر      از اگرطبع تو 

  

  دارد زال زر وگرشخص توانـدرجنگ زور       
  )112ديوان، ص (                         
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اجراي عـشق او بـه     زال، پدر رستم نيز از ديگر قهرمانان حماسه پهلواني است كه م ـ           
 سودابه به وسيله كمند مـوي       ةبه آسمان سود   سودابه و بالارفتن از ديوار كاخ بلند و سر        

او از داستانهاي دلنشين شاهنامه است و رمـز عـروج و صـعود عاشـق راسـتين از چـاه                     
زال و سپيدي نمادين موي او بيانگر عقـل و          «. ظلماني دنيا، به سوي معشوق ازلي است      

 فـيض و رحمـت و     ةاوسـت كـه واسـط     . نوان مرجع و خرد جمعي است     نقش زال به ع   
ادبيات   در.)342 :قبادي، همـان (. »امدادهاي اهورايي به سرزمين ايران و پهلوانان آمده است        
  .عرفاني نيز نمادي از پير است كه واسطه فيض الهي است

  ـ سياوخش 
  و شـش    سياوخشي از براي عز ديدار   

  

 اري جـاه را   همچو بيژن بندكن در چاه خو       
  )32ديوان، ص(                          

مقابل پهلوانان حماسه ـ كه بعضي نيز شاهزاده هستندـ  ضد پهلـوان نيـز وجـود      در
گيـرد، سـتيز ايـن دو        دارد كه با حضور اوست كه ستيز و پيكار درحماسه صـورت مـي             

 ـ            ؛ناساز به مثابه پيكار دروني است      جهـاد  «ه   پيكار با نفس كه در حماسـه دينـي از آن ب
  : ضحاك است) قهرمان( ازجمله اين ضد پهلوانها ؛ نام برده شده است»اكبر

  ـ ضحاك
  جفا پيشه مكـن    ضحاكاي برادر قصد    

  

 تا نبيني خويشتن همبر  بـه پـورآبتين           
  )  556ديوان، ص (                               

ضحاك جفاپيشه، همان نفس سركش بدخوي است كـه در بنـد كـشيدن وي بـراي                 
  .  ايي لازم راه استره

  .جبهه اهريمن از پيچيده ترين نمادهاي اهريمني است وي در
  شاهان حماسي : ب

  ـ افريدون
  شاه عشقش چون يكي بركدخداي روم تاخت

   زدضحاك گرز بر  درآمدافريدونگفتي                          
  )852  ديوان،(              

ضـحاك نفـس،      است كـه بـر     اين بيت، عشق به شاهي چون فريدون تشبيه شده         در
فريـدون نـزد    «. آورد و كسي را درمقابـل او يـاراي مقاومـت نيـست             گرزگران فرود مي  
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يافتگي است نيز وي اهورايي و دشمن ديواني چـون           خواهي و كمال   سنايي، نماد عدالت  
   .)373 :قبادي، همان(ضحاك معرفي شده و سمبل نقش اهورايي است 

  ـ افراسياب 
 نيست يك باز سـپيد    عالمي زاغ سياه و     

  

  پـورزال   و نيست پيدا   افراسيابيك رمه     
  

   )346ديوان، (                        
مـداوم   و افراسياب و سابقه تاريخي اين پيكار به سـتيز         ) رستم(بيت با تقابل پورزال     

كند و ازحاكميت نفس  ناسازها ـ افراسياب و پورزال و زاغ سياه و باز سپيد ـ  اشاره مي  
كه جهان را از حيث     ) پورزال(از ناپيدايي هماوردي قوي چون باز سپيد        ) ياهزاغ س (پليد  

افراسياب درجبهه اهـريمن    «. كند سف و دريغ ياد مي    أوجود اين نفس شوم پاك كند با ت       
  .)372  :قبادي، همان( »از بزرگترين سمبلهاي انيراني و دشمن ايران است

  ) جمشيد(ـ جم 
  ون دارد درچشم عاشق وزن، چملك جمندارد 

   سازدجام جمكه دست عاشق ازكهنه سفالي                                                    
  )140ديوان ، ص (                                                             

جم اسـت كـه مظهـر دل         مقابل جام  هاي مادي و رنگارنگ جهان در      ملك جم، جلوه  
و كنت  « است كه با پشت پازدن به زخارف دنيا به مرحله قرب             مهذب و مصفاي صوفي   

 رسيده و كـل هـستي را در آينـه دل خـويش مـنعكس               »يبصر يبطش و بي   يسمع و بي   بي
سنايي، جمشيد را فريب خورده نفس و اغوا شده ابلـيس و اهـريمن و بازنـده                 «. يابد مي

  ) 372  :قبادي، همان( ».داند فره ايزدي مي
  ـ قباد 

    الم شو بري، بگذر زچرخ چنبـري ازكل ع 

 و تخت جـم   قباد  تا هيچ چيزي نشمري، تاج        
  )936ديوان ، ص (                                    

اين بيت نيز، به قطع تعلقات دنيوي و برگذشتن از چرخ چنبري دعوت شده كـه                 در
تنها در اين صورت است كه تاج قباد و تخت جم ـ دو مظهرقدرت و سلطنت جهاني ـ   

  .ارزد به هيچ نمي
  ـ كيخسرو

 كيخـسرو اگرطبع تو ازفرهنگ دارد فر    
  

  دارد زال زر وگرشخص تو اندر جنـگ زور         
  )112ديوان، ص (                         
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كيخسرو، شايد تنها پادشاه حماسه پهلواني است كه پس از نبـرد بيرونـي بـه پيكـار                  
اج سلطنت، خويشتن را از پردازد و سرانجام با واگذاري تخت و ت ـ مي دروني ـ نفساني 

  . يابد ظلمت دنيا رها مي سازد و به فر و شكوه ايزدي دست مي
 وي نه تنها پادشاه كه انسان كامـل         .كند مي  به جهان باقي سفر     كيخسرو شاهنامه در«

 اوچون جمشيد داراي جام جهان نماست كه با چشمهاي همه بين خورشـيد              .نيز هست 
نماسـت   ينـه گيتـي   ييي و دل آگاهي است بـا دلـي كـه آ           و با بينش رازدان خدا، عين بينا      

في االله    ترين پادشاه در روايات كهن است كه به فناء          وي بلند آوازه   .)357ياحقي، همان ص    (
رسد، عدم تعلق كيخسرو به دنيا و پادشاهي و رها كردن آن و سرانجام ناپديد شـدن                  مي
  . به جاودانگي است و رسيدنفناء في االلهمثابه قطع تعلق ازدنيا و ه او ب

عدم تمايل وي   . ترين نمادهاي شاهنامه است    كيخسرو، يكي از رازناكترين و برجسته     
نكـه سـروش   ايپس از . كند به پادشاهي در اواخر عمر، او را به انساني عرفاني تبديل مي          

مژده پذيرفته شدن خواهش او مبني بر رفتن از دنياي فاني از جانب حق تعالي را به وي  
 كيخـسرو در  . يابـد  كند و به نوعي جـاودانگي دسـت مـي           به فرا زمان عروج مي     دهد مي

جدال دائمي خود با سمبل اهريمني شاهنامه، افراسياب و شكـست او بـه خـسروي دل                 
گفتگوي زال و كوشـش او بـراي انـصراف كيخـسرو او             . شود آگاه و دنياگريز تبديل مي    

. آيـد  ل مـي ي ـ عـشق برعقـل نا  دنياگريزي، نماد جدال عقل و عشق اسـت كـه سـرانجام        
افـزا،    كيخسرو پس از طي مراحل و مهلكه سلوك دنيـوي و واديهـاي معرفـت               سرانجام

  . شود زند و برون رفتي از دنيا پيدا مي همانند عارفان دست به سروش غيبي مي
 همان است كه صوفيان آن را بقاء بـاالله          ؛كيخسرو نماد مرگ آگاهانه در زندگي است      

   ).228 : دي، همانقبا(اند  خوانده
  ـ درفش كاويان 
   به ميدان باش تازان پس افريدونتو يك ساعت چو
   بيني درفش كاويانهرجانب كه روي آري ه ب                                 

  )707ص  ديوان،(                                       
 نماد قيام بـر      قيام كاوه آهنگر و درفش اوست كه       ،نماديترين قسمت داستان فريدون   

 و  اهلـي اي    حقيقتي نمادين اسـت كـه انديـشه        ،ضد ستم و بيداد است و چرم آهنگري       
  .)212 :قبادي، همان(كند  پسنديده را تا رسيدن به پيروزي هدايت مي
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  گيري نتيجه
حماسه دروني ـ عرفان ـ چون حماسه پهلواني، سـتيز ناسـازها بنيـاديترين موضـوع        در

ـ سـالك ـ بـه چـالش      د قهرمان اصلي است كه با پهلواناين عرصه، نفس ض در. است
 مبارزه با نفس از طريق گذر از منازل مهلك و           ،خيزد و شرط پيروزي سالك عارف      برمي

موضوع قابل توجه اين    . حماسه بيروني است   خواني در   دشوار است كه هر يك به مثابه      
تـصات و عناصـر     است كه در شعرسنايي، حماسه درونـي نيـز از تمـامي امكانـات، مخ              

نكته ديگـر اينكـه در شـعر سـنايي اعـم از ديـوان و يـا                  . جويد حماسه پهلواني بهره مي   
 گـاه نفـس     ؛گيرد تقابل با عشق قرار مي      گاه عقل و خرد جايگزين نفس شده در        ،حديقه

كند و گاه ضـد قهرمـان، هـستي و         شود كه در برابر موسي مقابله مي       به فرعون مشابه مي   
رحال در مجموع ستيز ميان ايـن ناسـازها          ه به. خودي ل نيستي و بي   مقاب وجود است در  

كند و راه بيرون شو و مخلص از اين مكمن طـي مقامـات و                حماسه دروني را ايجاد مي    
منازل ـ هفتخوان ـ و صبر و استقامت در برابر جفاي معشوق است تا سالك عارف پس   

ل ي ـال معـشوق و فنـاي در او نا        از پيروز و سرفراز بيرون آمدن از مهالك منازل به وص ـ          
گيري از زبان فاخر و      دو عرصه، بهره   سمبوليك بودن زبان هر   . شود و بقاي جاودان يابد    

القدس، سيمرغ  و رازها چون فره ايزدي با فيض روح   سبك بيان غلوآميز و همگوني رمز     
ل يـا   الطيركه رمزي است از انسان كام      حماسه با سيمرغ منطق    دهنده در  ـ راهنما و نجات   

 بيـانگر   ،تعالي، هفت خوان پرمخاطره كه هفت زمينه يا مرحله عرفـان اسـت             مظهر باري 
پيوند تنگاتنگي است كه ميان حماسه و عرفان وجـود دارد و سـنايي از اولـين كـساني                    

  . پردازد مطاوي اشعارش به اين موضوع مي است كه در
نامه و عناصـر ولـوازم      اي و پهلـواني شـاه      نام قهرمانان نمادين و چهره هاي اسطوره      

وي به مدد تفكر    . آثار سنايي به كار رفته است      نمادين اين حماسه بزرگ ملي فراوان در      
 جهـت پيونـد و      تـصاوير شـكوهمند و ژرفـي را در         ،رايي خود گ  خلاق و قدرت تأويل   

 چهـره   ،جمله اين مـوارد رسـتم       از ؛همساني نمادهاي عرفاني حماسي ايجاد كرده است      
شـعر سـنايي نمـاد انـسان كامـل و            ادب عرفاني و در    ي است كه در   آرماني حماسي مل  

مقابـل او ضـحاك و افراسـياب چهـره نمـادين             معادل حقيقت شمرده شده اسـت و در       
  .گيرند اهريمنند كه معادل فرعون قرار مي

شـاهنامه   گيري فراوان سنايي از شخصيتهاي پهلـواني، اسـاطيري در           بهره  و بهرروي
كـاوه، پرويـز، زال، قبـاد، كيقبـاد، بيـژن و             راسـياب، كيخـسرو،   چون افريدون، رستم، اف   
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خوان و رخـش و   جمشيد و ضحاك و جم، حوادث و لوازم مربوط به ايشان چون هفت      
بيانگر توجه و آشنايي ژرف شاعر شوريده غزنه به شاهنامه حكيم ... پيرزال و جام جم و

  .توس است
حماسـه ملـي بـسنده     يرپـذيري از   بـه تأث    است كه سنايي صـرفاً     ايننكته قابل توجه    

گرايانـه خـويش توانـسته اسـت بـسياري از واژگـان              نكرده بلكه به دليل قدرت تأويـل      
 كـه   ،آثـارش  ه تصاوير حماسـي در    ك چنان ؛متعارف حماسي را به نماد عرفاني مبدل كند       

اي از صورخيال شعر      سهم عمده   است ترين بخش آن، نمادهاي مشترك با شاهنامه       عمده
 از جمله اين موارد طرح جدال دائمي ميـان دو عنـصر             ؛دهد خود اختصاص مي  او را به    

خروشان نيروي الهي با شيطان و اهريمن و يا نفس مطمئنه با نفس اماره يا روح با تن و               
جان با جسم است و اين زيرساخت موجب خلق قهرمان و ضد قهرماني چون موسي و                

غزليـات    بـا طـرح ايـن موضـوعات در         گونه است كه سنايي    گردد و اين   مي... فرعون و 
... قلندرانه خويش الگو و سرمشقي براي شاعران عارف پس از خـويش چـون مولانـا و     

  . شود مي
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